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سریال‌های بهار ۹۸ سیما زیر ذره‌بین »فرهیختگان«

تب تنـد  تــکــرار
سه ماه از ســـال 98 گذشت و مطمئنا با شروع فصل تابستان، 

صداوسیما باید سرگرمی‌های متنوعی را برای بینندگانش به همراه 

داشته باشد، اما حتی تبلیغاتی هم برای برنامه‌های تابستانه در 

صداوســـیما نمی‌بینیم. در این گزارش، سریال‌هایی را بررسی 

می‌کنیم که در این سه ماه از تلویزیون پخش شد تا ببینیم مدیران 

و سریال‌سازان تلویزیون چقدر توانستند با قصه‌هایشان اوقات 

مخاطبـــان تلویزیون را خوش کنند. اگرچـــه انتقادات از همان 

نوروز 98 به سریال‌های تلویزیون شروع شد که قصه‌ها و طراحی 

سریال‌ها تکراری است و انگار حرف تازه‌ای ندارند. 

 نون. خ

ســـریال نون. خ، ســـریالی به کارگردانی ســـعید آقاخانی بود؛ 

ســـریالی که دوربینش را از تهران بیرون برده بود و قصه‌اش را با 

بازیگران کردزبان تعریف می‌کرد. به همین خاطر بود که از همان 

ابتدا می‌گفتند قرار اســـت این سریال فضایی شبیه قصه‌های 

»پایتخت« را ترسیم کند، ولی این‌بار نه در شمال کشور که در غرب 

ایران. ســـعید آقاخانی، حمیدرضا آذرنگ، علی صادقی، هومن 

حاجی‌عبداللهی، فریده سپاه منصور، نعیمه نظام‌دوست، سیاوش 

مفیدی و ســـیروس میمنت از جمله بازیگران این سریال بودند. 

قصه »نون. خ« اگرچه با مشـــکلات اقتصادی نورالدین یا »نوری« 

شروع می‌شود، اما در ادامه فضایی خانوادگی پیدا می‌کند. این 

چندمین سریال نوروزی سعید آقاخانی است، با این حال می‌توان 

از آن بـــا عنوان تجربه‌ای جدید در کارنامه‌اش یاد کرد؛ تجربه‌ای 

که نابازیگرها و بازیگران غیرمشهورتر را در کنار بازیگران حرفه‌ای 

قرار داده بود و توانست استعدادهای خوبی را هم در این مجموعه 

به مخاطب و عرصه تلویزیون معرفی کند. توجه به اتفاقات روزمره 

مثل دستگیری سلاطین اقتصادی در قشرهای مختلف یک دلیل 

دیگر جذابیت این سریال بود. فیلم نتوانست به موفقیت سریال 

پایتخت در جذب مخاطب برسد، ولی به نسبت دیگر سریال‌های 

نوروزی بهتر عمل کرد. 

 زوج و فرد 

سریالی که ابتدا اسمش »مر قانون« بود و بعد به »زوج و فرد« تغییر 

پیدا کرد. سوژه آقازادگی و بازنشستگی مدیران، دستمایه ساخت 

این سریال شد و می‌توان گفت انتخاب چنین سوژه‌ای برای طنز، 

می‌توانست سریال را به نقطه اوج برساند. علیرضا نجف‌زاده در 

اولین تجربه کارگردانی خود، ســـراغ بازیگرانی رفته بود که قبل 

از این هم در ســـریال‌های دیگر بازی کرده بودند. همین مساله 

باعث شـــد این انتقاد مطرح شـــود که بازی بازیگرانی همچون 

یوسف تیموری، مرجانه گلچین، مهران غفوریان و هدایت هاشمی 

تکرار بازی‌های قبلی‌شان است. ابتدا اسم محمدحسین لطیفی 

به‌عنوان کارگردان این سریال مطرح شد، اما بعد تهیه‌کننده اعلام 

کرد لطیفی مشاور ساخت این سریال است. نکته دیگر در مورد 

این سریال شوخی‌ها و کنایه‌های سیاسی بود که کمتر دچار تیغ 

سانسور شد و همین باعث شد مخاطب با آن همراه شود. حتی 

تکه‌پرانی‌های این سریال در فضای مجازی پخش می‌شد و باعث 

دیده شدن بیشتر این سریال شد. 

 بر سر دوراهی

دوبـــاره تیم حامد عنقا و بهرنگ توفیقی، این بار در نوروز 98، با 

سریالی جدید به شـــبکه دو آمدند؛ سریالی که ابتدا اسمش را 

»تنگنا« عنوان کردند و بعد »ساده‌دلان« و آخر هم به »بر سر دوراهی« 

رسیدند. منتقدان سریال می‌گفتند اتفاقات این سریال فقط در 

فیلمنامه رخ می‌دهد و در دنیای واقعی امروز مردم جایی ندارد، 

اما عنقا درباره سریالش می‌گوید: »قصه از قبل وجود داشت و ما 

پیش از شـــروع کار دیدیم این قصه آن کار موفقی که بخواهیم 

پایش بایستیم، نیســـت و بعد از گذشت چند روز از پیش‌تولید 

قصه را با نام ســـاده‌دلان کنار گذاشـــتیم. من قصه جدیدی را 

طراحی کردم و نوشتم؛ نتیجه‌اش بر سر دوراهی شد. جنس این 

کار با آثار سال‌های اخیر من متفاوت است و کمی به فضای فیلم 

انتخاب که سال‌ها پیش نوشته‌ام، نزدیک شد و یک اثر جدی و 

عاشقانه است.« 

 شرایط خاص

شلوغی کنداکتور شبکه سه باعث شد پخش این سریال به سال 

98 بیفتد. این سریال به کارگردانی وحید امیرخانی ساخته شد 

و به قول کارشناسان، مثل این است که او عکسی از کامبیز دیرباز 

در »اخراجی‌ها1« را جلوی چشمش گذاشته و سریالش را ساخته 

اســـت. »شرایط خاص« یک مجموعه بدون کیفیت بود که صرفا 

از طریق بازی با مضامین اجتماعی و باورهای اعتقادی و دینی 

می‌خواست تماشاگر را سرگرم کند، اما چون از نظر ساختار هنری 

و داستان‌های پراکنده و تکراری قابلیت و توانایی جذب مخاطب 

را نداشـــت، ناموفق بود. یکی دیگر از نقاط‌ضعف این ســـریال، 

ریتم داســـتان آن است؛ ریتمی کند و در برخی موارد صحنه‌ها 

تکراری و پس و پیش تدوین شـــده است و همین‌ها مخاطب را 

دچار سردرگمی می‌کند. 

 دنگ و فنگ

بعد از پخش »نون. خ« همه منتظر بودند ســـریالی را ببینند که 

بتواند بار کمدی تلویزیون را به دوش بکشد، اما جواد مزدآبادی 

در ســـریال جدیدش به اســـم »دنگ و فنگ« نتوانست آنچنان 

موفق باشد؛ ســـریالی که تکرار همه سریال‌های طنزی بود که 

در این مدت از تلویزیون پخش شـــده بود. او در مقصد و هدف 

خودش هم ناموفق بوده و نتوانســـته دوستی، نزدیکی، محبت 

و عشـــق را به دور از کلیشـــه‌ها و تکرارها فریاد بزند و شاید بیش 

از رســـیدن به ســـوژه و مقصد داستانی ســـریال، بیشتر درگیر 

کنایه‌ها و دیالوگ‌های کلامی بازیگران می‌شود. محمد نادری، 

 بازیگر نقش اول ســـریال، پیش از این، نقشی همچون اردشیر 

»دنگ و فنگ« را برای سریال »شمعدونی« کار کرده بود، اما باز 

هم آنچنان نتوانست موفق باشد. 

 روزهای بی‌قرار

فصل اول »روزهای بی‌قرار« که تمام شـــد، شاید مخاطب دنبال 

این بود که بداند بالاخره سرنوشـــت دختر داستان چه می‌شود، 

اما با ســـاخت فصل دوم می‌توان راحت گفت که اگر ساخته هم 

نمی‌شد، هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. فصل دوم سریال کاظم معصومی 

مجموعه‌ای است که با آب‌بستن به ماجراهای بی‌ربط شخصیت 

اصلی داستان متصل شـــده و تمام سعی و تلاش خود را به کار 

بسته تا یک ملودرام اجتماعی و خانوادگی بسازد. اما به‌جز ارائه 

یک مجموعه ضعیف و شبه‌هندی حرفی برای گفتن نداشت. نکته 

دیگر بازیگران این ســـریال بودند که با توجه به فیلمنامه ضعیف 

نتوانستند آن‌طور که باید و شاید کارشان را انجام دهند و مخاطب 

را با توجه به بازی‌شان جذب کنند. 

 دلدار

ســـریال‌های ماه رمضان همیشه برای مردم جذاب بوده‌اند، اما 

تلویزیون در رمضان 98 نتوانســـت موفق باشد. سریال دلدار، 

ســـریالی به کارگردانی برادران محمودی بود که شاید در ابتدا 

مخاطـــب را با خود همراه می‌کرد، اما شـــعاری بودن حرف‌ها و 

فیلمنامه ضعیف باعث می‌شد مخاطب هرچه بیشتر از فیلم زده 

شود و نخواهد آن را همراهی کند. سوژه تکراری عشق بین فقیر و 

غنی موضوعی است که مانند قصه »سایه‌بان« در سریال »دلدار« 

هم دیده می‌شـــود. عوامل سریال، ماجرای بخشش و قصاص را 

شاید آنچنان‌که باید نتوانستند در فیلمنامه یا حتی بازی بازیگران 

منتقل کنند. »دلدار« بیشـــتر از آنکه قصه‌ای برای یک سریال 

تلویزیونی باشد، یک قصه کوتاه کشدار بود که در جاهایی حوصله 

مخاطبانش هم سر می‌رفت. 

 برادرجان

ســـعید نعمت‌الله با همان دیالوگ‌های پرطمطراقش، به آقای 

دیالوگ سریال‌سازی ایران مشهور است. دیالوگ‌نویسی نعمت‌الله 

برای این سریال می‌توانست حداقل طرفداران او را برای شنیدن 

قصه‌ای جدید پای تلویزیون بنشاند. ضمن اینکه سریال برادرجان 

این فرصت را داشت که در کنار دو سریال دیگر تلویزیون که ضعیف 

بودند، به بهترین سریال ماه رمضان تبدیل شود. اما این سریال هر 

روز که می‌گذشت، دچار زوال روایت می‌شد تا حدی که در قسمت 

پایانی، نتوانست قصه و قهرمان‌هایش را به سرانجام جذابی برساند. 

ضعف سریال باعث شد بار دیگر منتقدان نسبت به دیالوگ‌های 

سعید نعمت‌الله انتقاد کنند و بگویند قصه و دیالوگ‌های برادرجان 

واقعی نیست. اما محمدرضا آهنج، کارگردان این سریال، جواب 

این انتقادات را این‌گونه داد: »این داستان است، پس در داستان 

نباید همان اتفاق‌های واقعیت بیفتد.«

 از یادها رفته

شـــروعش چه مخاطب بخواهد و چه نخواهد، او را به یاد سریال 

شهرزاد می‌انداخت؛ سریالی که می‌خواهد یک برهه تاریخی و 

همه اتفاق‌هایش را روایت نکند، اما درنهایت می‌شود کپی‌برداری 

ضعیف از همه‌چیـــز و درنهایت هیچ! روایت‌هایی که آنقدر زیاد 

هســـتند که مخاطب را گیج می‌کند و ارتباط درستی هم با هم 

ندارند! تولید این سریال 50قسمتی از سال 96 آغاز شد و ابتدا 

قرار بود از شبکه پنج سیما پخش شود و درنهایت بدون هیچ ربطی 

به شـــبکه یک رسید و در ماه رمضان پخش شد. سریال از یادها 

رفته پنجمین ســـریال بهرام بهرامیان است و با اطمینان یکی از 

ضعیف‌ترین آثار تاریخی تلویزیون. 

گاندو

سریال جدید شبکه سه که پخش آن بعد از ماه رمضان آغاز شده 

و ســـاخت مستندگونه آن باعث جذابیت این سریال شده است. 

جواد افشـــار که ســـریال »کیمیا« را در کارنامه خود دارد، درباره 

ســـریال جدیدش معتقد اســـت گاندو بدون اینکه عشقی را در 

بستر داستانش داشته باشد، مخاطب را به خود جذب می‌کند. 

گاندو درباره پرونده جیسون رضائیان، جاسوس دوتابعیتی ایرانی- 

آمریکایی ساخته شده و در کنار آن پرونده‌های مختلف و مرتبط 

با این جاسوس امنیتی را بررسی کرده است. گاندو تا الان موفق 

بوده اســـت و باید دید تا قسمت آخر چگونه می‌تواند مخاطب را 

پای صفحه جادویی تلویزیون نگه دارد. 

  بوی باران

محمود معظمی را با مجموعه »شاید برای شما هم اتفاق بیفتد« 

می‌شناسیم، اما حالا او سریالی را به شبکه اول سیما آورده است؛ 

سریالی که در قسمت دوم شوک شدیدی را با لحظه انفجار و کشته 

شـــدن عروس قصه ایجاد کرد. اسمش را ابتدا »عروس تاریکی« 

گذاشتند، اما بعد از دو قسمت به »بوی باران« تبدیل شد. نکته 

دیگر این است که این سریال بازیگران زیاد و بنامی دارد و مطمئنا 

باید پول زیادی به آنها پرداخته شده باشد. تاکنون 10 قسمت از 

بوی باران پخش شده و شاید بتوان گفت بازی نرگس محمدی در 

این سریال مخاطب را به یاد »ستایش« می‌اندازد. 

نگاهی به آخرین مجموعه »مردان ایکس«

محکوم به نابودی جدیدتریـن فیلـم از مجموعـه سـینمایی مردان ایکس در تاریـخ پانزدهم خرداد با 

نام »ققنوس تاریک« اکران شـد. داسـتان این فیلم در سـال 1992 می‌گذرد که 

تقریبا 10 سـال پس از واقعه آپوکالیپس اسـت و هشـت سـال قبل از اولین سـری 

مـردان ایکـس. بسـیاری از شـخصیت‌های مـردان ایکس، در فیلم‌های مسـتقلی 

از ایـن مجموعـه حضـور پیـدا کرده‌انـد و یکـی از دلایـل تولیـد چنیـن فیلم‌هایی، 

اجبار مقطعی سـازندگان کار به حذف شـخصیت لوگان با بازی هیو جکمن بود. 

تـا زمانـی کـه هیـو جکمـن در فیلـم حضـور داشـت، مخاطبان به شـخصیت‌های 

دیگر توجـه نمی‌کردند. 

پـس سـازندگان مجموعـه مجبـور شـدند داسـتان را به‌جـای پیش رفتـن در زمان، 

بـه عقـب برگرداننـد؛ کاری کـه اصطلاحـا بـه اسـپین‌آف معـروف اسـت. مجموعه 

ایکس‌من‌هـا هـم وقتـی نمی‌توانسـت در مقطعـی هیـو جکمـن را در اختیـار 

داشـته باشـد، اسـپین‌آف کـرد و ناچـار شـد بـه عقب بازگـردد و شـخصیت‌پردازی 

را از ریشـه مـردان ایکـس آغـاز کنـد. اولیـن مشـکلی کـه در ایـن بیـن پیـش آمـد 

ایـن بـود کـه هیچ‌گونـه برنامه‌ریـزی زمانـی مشـخصی برای سـیر شـخصیت‌ها در 

ایـن فیلم‌هـای مسـتقل وجـود نداشـت، بارهـا بـه ناچـار بازیگـران عوض شـدند و 

جوانـی آنهـا هیـچ پرداخـت خوبی نسـبت به آینده نداشـت. به‌خصوص در همین 

فیلـم »ققنـوس تاریـک« کـه ماجرایـش در سـال 1992 می‌گـذرد و شـخصیت‌ها 

همچنان در جوانی خود به‌سـر می‌برند؛ در حالی که در سـال 2000 قرار اسـت 

شـخصیت‌های اصلـی بـه سـن بالایـی برسـند و پیر شـوند. 

در سـال‌های اخیـر ایـن مجموعـه با برخورد به جریان‌های جدید سـینمایی ناچار 

شـد کـه بـه سـاخت ایـن فیلـم تـن بدهـد. فیلمـی کـه پـس از اکـران بـا نقد‌هـای 

به‌شـدت منفـی مواجـه شـد و در همـان هفتـه ابتدایـی اکرانـش شکسـت بزرگـی 

خـورد. ابرقهرمـان زن ایـن فیلـم کـه شـخصیت اصلـی قصـه اسـت، بـه مـد جدید 

هالیـوود مربـوط می‌شـود کـه در ایـن سـال‌ها فیلم‌هـا را یکـی از دیگـری بیشـتر 

فمینیسـتی می‌کـرد.

ع می‌توانـد سـرگرم‌کننده باشـد، در‌صورتی‌کـه شـخصیت‌های   ایـن موضـو

نباشـد. منتقـدان  و غریـب  یـا عجیـب  توهین‌آمیـز  خلق‌شـده، سـردرگم، 

نیویورک‌تایمـز در ایـن بـاره نوشـته‌اند کـه ایـن فیلـم بیـش از حـد از جلوه‌هـای 

سـی‌جی‌ای اسـتفاده کرده و روند کند داسـتان ضربه بزرگی به تمام شـخصیت‌ها 

زده است در‌حالی‌که نتوانسته زندگی شخصیتش را به‌درستی نشان دهد. دلیل 

دیگـری هـم می‌تـوان بـرای ایـن شکسـت بیـان کـرد کـه مربـوط بـه کارگـردان آن 

می‌شـود. سـیمون کینبرگ، نویسـنده بیشـتر فیلم‌های قبلی این مجموعه، برای 

اولین‌بـار اسـت کـه به‌عنـوان کارگـردان کار انتخاب شـده و به‌طـور کل، »ققنوس 

تاریـک« اولیـن تجربـه کارگردانـی اوسـت و ایـن در حالی اسـت کـه کمپانی‌های 

فیلـم فاکـس و دیزنـی هیـچ‌گاه بـه کارگردانی که اولیـن تجربـه‌اش را می‌گذراند، 

فیلمـی بـرای سـاخت نمی‌دهنـد. اتفاقـات عجیـب اینچنینـی در ایـن فیلـم کـم 

نیسـتند؛ اما شـاید برجسـته‌ترین بخش پروژه، موسـیقی آن باشـد. هانس زیمر، 

آهنگسـاز »ققنـوس تاریـک« در‌حالی‌که دو سـال پیش اعلام کـرده بود دیگر برای 

فیلم‌های ابرقهرمانی موسـیقی متن نخواهد سـاخت، حاضر شـد برای این فیلم 

موزیک بسـازد و همین سـبب شـد منتقدان بنویسـند موسـیقی فیلم از خود آن 

بهتر اسـت. این فیلم در‌حالی‌که قربانی شـرایط حال سـینمای هالیوود شـده، به 

اجبار محوریت داستان را به یک شخصیت زن داده و در مقابل شخصیت منفی را 

هم یک زن معرفی کرده اسـت تا در جو فمینیسـتی هالیوود چیزی کم نگذاشـته 

باشـد. امـا مخاطبـی کـه ایـن فیلـم را می‌بینـد، بیشـتر به‌دنبـال شـخصیت‌های 

دیگـر می‌گـردد کـه از قبـل برایـش تعریف شـده‌اند و آنها را می‌شناسـد. مجموعه 

مـردان ایکـس از همـان ابتـدا هـم در تعاریـف زمانـی خود، به‌شـدت دسـت پایین 

عمـل می‌کـرد تـا جایـی کـه سـاعت‌ها زمان می‌برد بـا تفکر به سـیر زمانی و ترتیب 

ایـن مجموعـه پـی بـرد. »مـردان ایکـس« منطق سـفر در زمـان را هیچ‌وقت آن‌طور 

کـه قانع‌کننـده باشـد، رعایت نکرده اسـت. 

پـس از سـاخت فیلـم »لـوگان« در سـال 2017 کـه تبدیل بـه موفق‌ترین فیلم این 

مجموعـه شـد و واکنشـی عجیـب از طرف منتقدان و مخاطبـان دریافت کرد. این 

فیلـم هـم کـه آخریـن فیلم این مجموعه اسـت بـا بدترین واکنش‌ها روبه‌رو شـد. 

معرفی شـخصیت  جین ایلین گری سـامرز  یکی از شـخصیت‌های کمیک‌های 
مـارول اسـت کـه در دسـته مـردان ایکـس قـرار داده شـد و جـزء افـراد تاثیر‌گـذار 

در ایـن مجموعـه شـناخته می‌شـود کـه بـا نیروهـای کنتـرل ذهـن و جابه‌جایـی 

تمامـی اجسـام از راه دور، دارای قـدرت زیـادی در سـطح امـگا اسـت و در کنـار 

دیگـر »مـردان ایکـس« قـرار می‌گیـرد.

 ایـن شـخصیت در سـه‌گانه ابتدایـی ایـن مجموعـه حضـور جـدی داشـت ولی به 

هیچ‌وجـه نتوانسـت هماننـد کمیک‌هـا سـاخته شـود و تبدیـل به یک شـخصیت 

مسـتقل هماننـد دیگـر ابرقهرمانـان نشـد و در آخـر این سـه‌گانه توسـط لوگان که 

شـخصیت اصلـی داسـتان اسـت، از فیلـم حـذف می‌شـود. پـس از چنـد فیلـم و 

معرفـی افـراد جدیـد، زمـان آن می‌رسـد کـه در فیلـم آپوکالیپـس، شـاهد حضـور 

»جیـن ایلیـن گـری سـامرز« به‌عنـوان یک نوجوان، قبل از رسـیدن به آن سـنینی 

باشـیم که در سـه‌گانه ابتدایی شـاهدش بودیم. این درحالی اسـت که او این‌بار 

بیـش از پیـش در فیلـم مجهـول اسـت و تعریـف درسـتی پیـدا نمی‌کند. 

نقـد  رولینـگ اسـتون )پتـر تـراورس(: ققنـوس تاریکـی تنها فیلمـی عذاب‌آور 
نیسـت، بلکـه بدتریـن فیلـم ایـن مجموعه از قسـمت اول در سـال 2000 تاکنون 

اسـت. در‌حالی‌که امتیازات کم این مجموعه با فیلم آپوکالیپس جبران می‌شـود. 

»ققنـوس تاریکـی« ماننـد یـک ماهی درحال مرگ فقـط دروغ می‌گوید. او به‌طور 

بیهـوده در جزیـره‌ای گیـر افتـاده و در انتظار مرگی اجتناب‌ناپذیر برای نور اسـت. 

میزان فاجعه در فیلم شـگفت‌انگیز اسـت، زیرا مردی )کارگردان( که سـعی دارد با 

این ققنوس داخل غار شـود، سـیمون کینبرگ اسـت که در گذشـته تهیه‌کننده 

بیشـتر فیلم‌هـا و گاهـی فیلمنامه‌نویـس ایـن مجموعـه بـوده. پـس آیـا او نبایـد 

شخصیت‌های این داستان را به‌خوبی بشناسد تا در معرفی آنها شکست نخورد؟

ایندی‌وایـر )دیویـد ارلیـچ(: اگـر ققنـوس تاریکـی پایین‌ترین سـطح فیلم بلاک 

باسـتری )فیلم‌های بفروش هالیوود( در قرن 21 اسـت، به این دلیل نیسـت که 

بدتریـن فیلـم در دسـته خـودش اسـت. حتـی به ایـن دلیل هم نیسـت که مجبور 

بـه پرداخـت حق‌امتیـاز خـود بـه ایـن کمپانـی شـده، بلکه بـه این دلیل اسـت که 

شـاید ایـن تنهـا 200 میلیـون دلاری باشـد )بودجه فیلم( که هیـچ دلیل واضحی 

بـرای وجـود داشـتن نـدارد. صنعـت ایـن فیلـم بـا یـک قـرار‌داد بیـن هالیـوود و 

مخاطبانش حفظ می‌شـود که توسـط کمپانی‌های سـازنده آن تعریف می‌شـود. 

مخاطبـان مجبورنـد هزینـه‌ای دوبرابـر بـرای دو طـرف ماجـرا پرداخـت کنند و در 

سـالنی تاریـک بنشـینند و نمی‌تواننـد ایـن خطـی را ببیننـد کـه هنـر را از تجارت 

جـدا می‌کند. 

مشـکل اصلـی دوازدهمیـن فیلـم مـردان ایکـس هـم شکسـتن ایـن قـرار‌داد، 

نـه بیشـتر و نـه کمتـر از گذشـته اسـت. هماننـد دیـدن یـک فیلـم بـا چراغ‌هـای 

روشـن سـالن! ققنـوس تاریکـی اولیـن فیلم رایـگان در دوره مگا فرانچرز نیسـت، 

امـا ایـن یکـی بـا بقیـه فـرق می‌کنـد. ایـن توفانـی بی‌نظیـر اسـت. این داسـتان 

هیـچ کمکـی بـه پیشـبرد داسـتان سـریالی ایـن مجوعـه نمی‌کنـد، در‌حالی‌کـه 

به‌نظـر می‌رسـد به‌شـدت دارد تالش خـودش را می‌کنـد. نه‌تنهـا مـوارد روایتـی 

منبـع را از بیـن می‌بـرد، بلکـه از قـدرت خـود بـرای برطرف‌کردن آن هم اسـتفاده 

می‌کنـد. نه‌تنهـا بازیگرانـی خـوب را در ایـن فیلـم هـدر می‌دهـد، بلکـه به‌لطـف 

کارگردانـی کـه اولیـن تجربـه‌اش را سـپری می‌کنـد، نمی‌توانـد حتـی کاری کند 

کـه بازیگـران خـوب به‌نظر برسـند. 

  سینمای جهان
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